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به بازی کودکان تبدیل کنیم؟چطور برنامه  نویسی را
شرق: کدنویسی برای بسیاری از بزرگسالان 
هنوز بــا تصویر صفحه ای پــر از خط های 
پیچیده کد و دستورهای نامفهوم گره خورده 
اســت؛ اما برای کودکان می تواند از جایی 
بسیار ساده تر شروع شــود: یک شخصیت 
کارتونــی کــه حرکــت می کنــد، می پرد، 
می رقصد یا حرف می زند. ScratchJr یکی 
از ابزارهایی اســت که تلاش کرده مفاهیم 
اولیه برنامه نویســی را از همین مســیر به 
کودکان آمــوزش دهد؛ بــدون اینکه آنها 
در نخســتین قدم مجبور باشند با زبان های 
 ScratchJr .برنامه نویسی متنی مواجه شوند
یک زبان برنامه نویســی مقدماتی و محیط 
ساخت پروژه برای کودکان خردسال است 
که عمدتا برای گروه سنی پنج تا هفت سال 
طراحی شده است. این ابزار در سال ۲۰۱۴ و 
در همکاری میان گروه DevTech دانشگاه 
 Lifelong Kindergarten تافتــس، گــروه
در آزمایشــگاه رســانه ای MIT و شــرکت 
Playful Invention Company عرضه شد 
و اکنون پشتیبانی و توسعه آن با همکاری 
 Scratch در کالــج بوســتون و DevTech

Foundation ادامه دارد.
ایده اصلی ScratchJr از Scratch گرفته 
شــده اســت؛ همان محیط برنامه نویسی 
شناخته شــده ای که در MIT برای کودکان 
و نوجوانان توســعه پیدا کرد و عمدتا برای 
ســنین هشــت تا ۱۶ ســال طراحی شــده 
اســت. اما سازندگان ScratchJr در طراحی 
نسخه مخصوص کودکان کوچک تر، رابط 
کاربری و شیوه برنامه نویسی را متناسب با 
توانایی های شــناختی، شخصی، اجتماعی 
و عاطفی این گروه سنی بازطراحی کردند. 
به همین دلیل، کودک برای شروع کار الزاما 
به مهارت خواندن پیشــرفته نیــاز ندارد و 
بســیاری از دستورها به شــکل بلوک های 
تصویری ارائه می شــوند. نحوه کار نســبتا 
ساده است. کودک می تواند یک شخصیت 
را انتخاب کند، پس زمینه ای برای داســتان 
خود بســازد و ســپس بلوک های گرافیکی 
برنامه نویســی را به یکدیگر متصل کند. هر 
بلوک یک دســتور مشخص را اجرا می کند؛ 
برای مثال حرکت دادن شــخصیت، پریدن، 
تغییر ظاهر، پخش صدا یا شروع یک اتفاق. 
کنار هم قرار گرفتن این دستورها در نهایت 
باعث می شود شخصیت ها در یک داستان 
یا بازی ساده رفتار مشخصی داشته باشند. 
کودک در واقع به جای نوشتن دستورهای 
متنــی، منطق برنامه را بــا چیدن قطعات 

تصویری می سازد.
امــا ScratchJr صرفا قرار نیســت یک 
«کلاس برنامه نویســی» روی تبلت باشــد. 
ســاختار آن بر این ایده بنا شــده که کودک 
هنــگام ســاختن یک پــروژه، هم زمــان با 
مفاهیمی مانند توالی، حل مسئله، طراحی 
و بیان خلاقانه آشــنا شود. برای نمونه، اگر 
شخصیت قرار اســت ابتدا حرکت کرده و 
بعد صحبت کند، کودک باید ترتیب درست 
دستورها را مشخص کند. اگر اتفاقی مطابق 
انتظار او رخ ندهد، باید دستورها را بررسی 
و اصــلاح کند. همین فرایند ســاده، کودک 
را بــا نوعی از تفکر مرحله به مرحله آشــنا 
می کند. MIT و تیم توسعه ScratchJr نیز بر 
ارتباط این فرایند با مهارت های حل مسئله، 
طراحی پروژه و رشد ســواد و مهارت های 

اولیه ریاضی و زبانی تأکید کرده اند.
 ScratchJr یکی دیگــر از ویژگی هــای
کودک  پروژه هاست.  شخصی سازی  امکان 
می توانــد شــخصیت ها را در ویرایشــگر 
نقاشی تغییر دهد، صدای خود را به پروژه 
اضافه کند و حتی از تصویر خود در داستان 
استفاده کند. بنابراین خروجی کار صرفا یک 
تمرین از پیش تعیین شــده نیســت؛ کودک 
می توانــد ایده خودش را به یک داســتان، 
انیمیشــن یا بازی تعاملی تبدیــل کند. در 
همین مســیر، برنامه نویسی از یک فعالیت 
صرفــا فنی به ابزاری برای ســاختن و بیان 

ایده تبدیل می شود.

حفاظت از پول یا سازگاری با کاهش ارزش پول؟
 ایــن طرح در واقع به جــای تثبیت ارزش پول ملی ، بــه مردم می آموزد 
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چگونه خودشــان را با روند فزاینده تورمــی تطبیق دهند. برخلاف تصور 
سیاســت گذار، هدایت نقدینگی به این صندوق ها به جــای اینکه ارزش 
دارایــی مردم را تضمین کند، در بلندمــدت افزایش قیمت ارز را تضمین 
می کند. چون ارزش اسمی پرتفوی صندوق باید متناسب با ادعای سود سرمایه گذاران 
منبســط شود. در واقع اگر افراد سهام صندوق ارزی را داشته باشند، طبیعی است که 
ارزش واحدهای صندوق باید با ارزش دارایی های داخل صندوق ارزی تغییر کند؛ این 
یعنــی افزایش ارزش معادل ریالی دارایی صندوق متــرادف کاهش ارزش پول ملی 
است. نکته پارادوکسیکال قضیه همین است که به جای اینکه این طرح تورم فزاینده و 
کاهش ارزش پول را حل کند، یک ابزار مالی با مشارکت مردم می سازد، به این امید که 
آنهــا بتوانند خودشــان را از تورمی که خودشــان بــه آن دامن زده اند -به واســطه 
سرمایه گذاری در صندوق- مصون کنند. سیاست گذار عملا به جای اینکه تضمین کند 
ارزش پول مردم حفظ شود، ابزاری ایجاد کرده است که بازدهی آن به افزایش قیمت 
ارز -کاهش ارزش پول ملی- گره خورده است. یعنی «حفاظت از ارزش پول» به نوعی 
به «حفاظت از ارزش دارایی در برابر کاهش ارزش پول» تبدیل خواهد شــد. بنابراین 
صندوق ارزی بیش از آنکه ابزاری برای حل مســئله باشــد، نشانه پذیرفتن مسئله به  

عنوان یک واقعیت دائمی است.

وضعیت ارتش تا پیش از آغاز جنگ
ایــن در حالی بود که ارتش عــراق در این دوره در حال تقویت توان رزم و 
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افزایش قدرت ماشین جنگی خود بود. در این شرایط، گزارش هایی هم به 
تهران می رســید که عراق در حال تقویت تــوان نظامی و احتمال حمله 
ارتش این کشور به ایران است. در گفت وگوی نگارنده این یادداشت با دکتر 
ابراهیم یزدی، معاون نخســت وزیر در دولت موقت در این روزها (پیش از انتقال او به 
وزارت امور خارجه به جانشــینی دکتر کریم ســنجابی) به صراحت تأکید کرد  بخش 
خارجی سازمان امنیت کشور یا ساواک پس از انقلاب منحل نشده بود و این بخش در 
عراق چندصد جاسوس داشت که در هفته نخست پس از انقلاب دچار سردرگمی در 
تماس با رابطین ایرانی شده و سپس با بخشی از این بدنه جاسوسی ارتباط برقرار شده 
بود. بنــا بر اظهارات دکتر یزدی، این نیروها اطلاعات بســیار دقیقــی از نقل و انتقال 
نیروهــای عراقــی و تقویت توان نظامی ایــن ارتش برای ایران ارســال می کردند، اما 
آشفتگی اوضاع کشور هم موجب شده بود در میان انبوه مسائل کشور تازه انقلاب کرده، 
نتوان برای این مسائل تدبیری دقیق و کارشناسی شده اندیشید. هم زمان با این وضعیت، 
تشنج رسانه ای هم بر مسائل میان ایران و عراق افزوده بود و دولت عراق نیز با نگرانی 
نسبت به سرایت گفتار انقلابی از ایران به عراق و به اصطلاح صدور انقلاب به عراق، 
بر شــدت عمل خود افزوده و در همین دوره بود که آیــت االله محمدباقر صدر، فقیه 
مشهور شیعه عراقی، به همراه خواهرش، بنت الهدی صدر، در عراق اعدام و این اقدام 
موجب تشدید تنش های سیاسی و رســانه ای میان ایران و عراق شد. در این اوضاع و 
احوال، برخی گزارش ها حاکی از احتمال حمله ارتش عراق به ایران بود. ریاست ستاد 
ارتش از نیروی زمینی درخواست ارائه طرحی در باره احتمال وقوع جنگ را به نیروی 
زمینی ارتش ابلاغ کرده بود و نیروی زمینی نیز در فروردین ماه ۱۳۵۹ برآوردی تهیه و با 
عنوان «برآورد وضعیت درباره احتمال وقوع جنگ بین ایران و عراق و راهکارهایی برای 
دفاع از تمامیت ارضی ایران در مقابله با حمله احتمالی عراق» به مسئولین ارائه کرده 
بود. البته رئیس جمهور، ابوالحسن بنی صدر، پس از ملاحظه این طرح گفت: «نظامی ها 
جریان را خیلی جدی می گیرند، حکومت عراق جرئت آن را ندارد به ایران حمله کند». 
علی رغم این موضع بنی صدر، در خرداد ۱۳۵۹ ســرتیپ فلاحی، فرمانده وقت نیروی 
زمینی ارتش، طرح دفاعی ابوذر را به یگان ها ابلاغ کرد تا آمادگی کشــور برای حمله 
احتمالــی عراق تقویت شــود. هر چند همه ایــن مقدمــات و پیش بینی ها منجر به 
تجدید نظر در سازماندهی ارتش برای تقویت توان رزم و آمادگی در باره حمله احتمالی 
عراق نشد و عملا ارتش از نظر تجهیزات، نیروی رزم، آموزش و نظم و انضباط سازمانی 
آماده تام و تمام برای دفاع از کشــور نبود. ۳۱ شــهریورماه ارتش عراق رسما جنگ و 
حملات خــود را علیه ایران آغاز کرد اما علی رغم تمام این کاســتی ها و مشــکلات، 
نیروهای مسلح از کشور دفاع و قهرمانانه در راه دفع تجاوز جنگیدند و ده ها هزار نفر 
در ایــن دفاع ملی جان خــود را قربانی ایران و ملت ایــران کردند. اما موضوع جنگ 
هشت ســاله همچنــان نیازمند مطالعات بیشــتری اســت. آیا وقوع جنــگ با عراق 
اجتناب ناپذیر بود؟ آیا استمرار جنگ در دوره ای هشت ساله هم ضروری بود؟ آیا پس از 
جنگ، به درستی از منافع ملت ایران برای دریافت غرامت از متجاوز دفاع شد؟ همه این 
موضوعات و موضوعات مشابه از جمله مباحثی است که نیازمند بررسی بیشتر است.

خارپشت، روباه و رؤیای توسعه ایران
شاه ایران با ارتشی عظیم و رؤیایی بزرگ از هلسپونت عبور می کند. در کنار 
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وی آرتابانوس (عمو و مشــاور وی) قرار دارد که به جای شکوه و عظمت 
ارتــش ایران، فاصله، تــدارکات، آب و غذا، جغرافیــا، آب وهوا، مقاومت 
دشمن و ناشناخته های آینده را می بیند. مسئله شکست خشایارشاه در این 
نبرد، آن نبود که هدف را اشــتباه انتخاب کرده بود؛ مسئله آن بود که نتوانست اندازه 
آرزوهایش را با اندازه قابلیت هایش تناسب دهد. او نگرش «خارپشت وار» داشت و از 
دیدن و تحلیل جهان پیچیده پیرامون خود و انواع و اقسام عدم قطعیت های فراروی 
خود ناتوان بــود؛ در حالی که آرتابانوس بارها تذکرات لازم را به شــاه برای توجه به 
محدودیت ها داد، ولی وی التفاتی نکرد. این شاید مهم ترین درسی باشد که می توان از 
کتاب جذاب گدیس برای مدیریت توســعه در ایران امروز فراگرفت: مدیریت توسعه 
هرچند با آرمان های بزرگ آغاز می شــود، اما الزاما با تحقق آرمان های بزرگ به پایان 
نمی رســد. «آرمان» باید به تعدادی «انتخاب» ممکن تبدیل شــود، انتخاب ها نیز به 
«اولویت» مقدور محدود شوند، اولویت ها به «بسیج و تمرکز منابع» و بسیج منابع به 
«اجرا» معطوف شــود. کشــوری که بخواهد همه چیز را هم زمان و با اهمیت یکسان 
دنبال کند و صدها اولویت داشته باشد، در عمل هیچ اولویتی ندارد. استراتژی دقیقا از 
جایی آغاز می شود که یک کشور تصمیم می گیرد چه چیزهایی برایش مهم تر است و 
چه چیزهایی، دست کم در یک مقطع زمانی، باید کنار گذاشته شود. اولی هوشمندی و 
ذکاوت و دومی جسارت و کفایت طلب می کند. اینجاست که مسئله «استراتژی بزرگ 
توسعه ملی» برای ایران اهمیت پیدا می کند. «برنامه» توسعه با «استراتژی» توسعه 
یکی نیســت. «برنامه توســعه» معمولا دربرگیرنده مجموعــه ای از اهداف، احکام، 
پروژه ها و منابع مورد نیاز است و خود را باید ذیل استراتژی تنظیم کند. اما «استراتژی 
توسعه» باید نسبت میان آرمان، هدف، قدرت، زمان، جغرافیا، منابع و محدودیت ها را 
به درستی درک و صورت بندی کند و مسیر برنامه را روشن سازد. برنامه توسعه می گوید 
چه باید کرد، ولی اســتراتژی توسعه ابتدا می پرســد چرا باید آن کار را انجام داد، چه 
چیــزی را نباید انجام داد و اگر واقعیت برخلاف پیش بینی ما حرکت کرد، چگونه باید 
مسیر را اصلاح کرد. به همین دلیل است که نمی توان استراتژی توسعه را در قالب یک 
ســند بالادستی مکتوب و مضبوط فروکاست؛ اســتراتژی توسعه چارچوبی عقلایی و 
تحلیلی برای به دست دادن «منطق مشترک» تصمیم گیری و سیاست گذاری توسعه 

در کشورهاست.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

روایت مدیر ارشد اجرائی مستر بلیط از گردشگری در روزهای جنگ و قطع اینترنت 

جنگ، تقویم سفر ایرانی ها را به  هم زد
جعبه ابزار یادداشت

فن زیفن زی

 قبلا مــردم یک یا دو ماه قبل از ســفر بلیــط می خریدند،   �
امــا اکنون هم بــه خاطر شــرایط و هــم قیمت هــا، افراد 
ترجیح می دهند که فقط ۱۲ یا ۲۴ ســاعت قبل از ســفر برای 
خریــد بلیط تصمیــم بگیرند. آیا به نظر شــما پنجــره خرید 
(Booking Window) کوتــاه شــده اســت؟ بــا توجه به 
داده هایی که در اختیار دارید امروز مردم چند روز قبل از ســفر 

بلیط می خرند و این عدد نسبت به قبل چقدر تغییر کرده؟
فضای نااطمینانی ناشی از جنگ و اختلال اینترنت باعث شده 
پنجــره خرید بلیط کوتاه تر شــود؛ به طوری که امــروز کاربران 
به طور متوسط پنج روز پیش از سفر جست وجو را آغاز و حدود 
دو روز مانده به ســفر خرید خود را نهایی می کنند، درحالی که 
این اعداد پیش از جنگ هفت و پنج روز بود. تجربه ما نشــان 
می دهد تقاضای ســفر کاهش یافته ولی از بین نرفته، بلکه به 
تعویــق افتاده و کاربران تصمیم خریــد را به زمان نزدیک تری 

نسبت به سفر موکول کردند.
 به صــورت کلی در روزهای بحران، نســبت درخواســت   �

اســترداد به فروش عادی چند برابر شــد؟ این فقط کاهش 
درآمد بود یا هزینه عملیاتی شرکت را هم منفجر کرد؟

مــا در دوران جنگ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اســترداد بلیط 
داشتیم. این در شرایطی بود که به دلیل جنگ تیم ما تحت تأثیر 
بود و ما با شــرایط سخت تر با کار عملیاتی بسیار بیشتر مواجه 
بودیم. تــلاش ما این بود که اســتردادها در لحظه برای کاربر 
انجام شود و می توانم بگویم در قطار و اتوبوس تقریبا اکثریت 
با فاصله کوتاهی انجام شد (مگر وجود اختلال بانکی یا شبکه 
اینترنت) و برای هواپیما نیز پیگیری هر روزه برای اســترداد از 
طریق تأمین کننده صــورت گرفت. تبعات این موضوع برای ما 
علاوه بر کاهش جدی درآمد، افزایش چشــم گیر هزینه ها و بار 
عملیاتی و انســانی بود و تنها با کمک تیمی همراه توانستیم 
شرایط را پشت سر بگذاریم و مشکل بیش از صد هزار کاربر را 

برای استرداد حل کنیم.  
 ترکیب ســفرها در ایــن دوران چگونه تغییر کرد؟ ســهم   �

ســفرهای تفریحی چقدر افت کرد و ســفرهای اضطراری چه 
سهمی پیدا کردند؟

در دوره جنــگ، الگوی ســفر به طور محسوســی تغییر کرد و 
تقاضا از سفرهای تفریحی یا مأموریت کاری به سمت سفرهای 
ضروری، ماننــد درمانی و کاری اجتناب ناپذیــر که امکان لغو 
یا بــه تعویــق انداختن آنها وجود نداشــت، حرکــت کرد. با 
بسته شدن مرز هوایی، سفرهای هوایی متوقف شد و تقاضای 
قطــار و اتوبوس نیز پس از یک افزایــش مقطعی در روزهای 
ابتدایی، کاهش یافــت. درمجموع، آنچه رخ داد کاهش کلی 

تقاضای سفر بود، نه صرفا تغییر وسیله جابه جایی.
 صنعت گردشــگری به اینترنت وابسته تر از چیزی است   �

که تصور می شــود. به دلیل ارتباط بــا ایرلاین های خارجی، 
بین المللی، سیســتم های  رزرو هتل های خارجی، APIهای 
پرداخت ســرویس های ابری، نقشه ها و موقعیت یابی با این 
وضعیــت، اگر اینترنت ملی دوباره برقرار باشــد اما اینترنت 
جهانی قطع شــود، دقیقا کدام بخش زنجیره فروش بلیط و 

سفر از کار می افتد؟
آثار محدودیــت اینترنت جهانی فقط یک مســئله فنی برای 
پلتفرم های آنلاین نیست، بلکه کل زنجیره تجربه سفر را تحت 
تأثیر قرار می دهد؛ از دسترســی کاربران بــه خدمات گرفته تا 
تأمین کنندگان حمل ونقل و اقامت که در تعریف ســرویس ها، 
مدیریت ظرفیت و ارائه خدمات روزانه خود نیز دچار مشــکل 
می شوند. برای ما به عنوان یک پلتفرم آنلاین نیز این محدودیت 
بــه کاهش ورودی کاربران و فروش، اختلال در زیرســاخت ها 
و ســرویس های بین المللی، اختــلال در کانال های ارتباطی با 

کاربران و افزایــش جدی اقدامات عملیاتی مــورد نیاز منجر 
شد. در چنین شــرایطی، بخش قابل توجهی از ظرفیت تیم ها 
به جای توســعه محصول و بهبود تجربه ســفر، صرف حفظ 
پایــداری خدمــات و مدیریت چالش های عملیاتی می شــود؛ 
موضوعی که در بلندمدت می تواند بر ســرعت رشد و نوآوری 

در صنعت گردشگری دیجیتال اثر بگذارد.
 در بحران مردم دیگر مطمئن نیستند پرواز انجام می شود،   �

قطار حرکت می کند، پول ســفر کنسل شده شــان برمی گردد؟ 
در این شرایط چقدر از انرژی شــرکت صرف «اعتمادسازی» 

می شود نه فروش؟
می توانم بگویم بخــش قابل توجهی از تماس های کاربران در 
آن دوران برای اطمینان از برقراری ســفر، دریافت اطلاعات و 
پیگیری وضعیت اســتردادها بود و تماس های پشــتیبانی نیز 
تا ســه برابر افزایش یافت. ما براســاس اصل پاســخ گوبودن 
۲۴ساعته در هر شــرایطی، تلاش کردیم حتی یک ساعت هم 
پشتیبانی را تعطیل نکنیم و کارشناسان ما، با وجود نگرانی های 
شــخصی و خانوادگی، در این روزها با ســاعات کاری بســیار 
بیشــتر به پاســخ گویی ادامه دادند. درواقع، مهم ترین تجربه 
این دوره برای ما حفظ دسترسی پایدار به خدمات آنلاین بود؛ 
به رغم جنگ، قطعی اینترنت و افزایش قابل توجه هزینه های 
عملیاتــی، ارائه خدمات متوقف نشــد و کاربران اطمینان پیدا 
کردنــد که حتی در شــرایط بحرانی و در صورت نیاز به ســفر 
اضطراری، امــکان خرید و دریافت خدمات ســفر از طریق ما 
وجــود دارد. این تجربه نه تنها به کاهش اعتماد کاربران منجر 
نشــد، بلکه عملکــرد پایدار مــا در این دوره، اعتمــاد آنها به 

خدمات پلتفرم آنلاین را نیز افزایش داد.
 شما روزانه میلیون ها جســت وجوی سفر را می بینید. این   �

داده هــا درباره رفتار مردم ایران در زمــان جنگ چه چیزی را 
نشان می دهد که هیچ نهاد دیگری نمی تواند ببیند؟

داده های جســت وجو و خرید بلیط در دوره های جنگ نشــان 
می دهد رفتار سفر کاربران در چند مرحله تغییر می کند. در دو 
روز نخســت جنگ، شوک اولیه باعث افت شدید تقاضای سفر 
می شود، اما از روز سوم، الگوی تقاضا تغییر می کند و سفرهای 
زمینی به طور چشمگیری افزایش می یابد؛ موضوعی که نشان 
می دهد بســیاری از افراد در تلاش اند خود را به محل زندگی 
یا کنار خانواده برسانند. برای نمونه، در جنگ ۱۲ روزه، فروش 
بلیط اتوبوس در روز سوم جنگ یعنی ۲۵ خردادماه به دو برابر 
میانگین روزهای پیش از آغاز جنگ رســید. پس از عبور از این 
موج اولیه، حجم کلی سفر به شدت کاهش پیدا می کند. یکی 
دیگر از نشــانه های مهم، افت جدی سفرهای کاری حتی پس 
از پایان جنگ است؛ ســفرهایی که با هدف فعالیت اقتصادی 
انجام می شــوند و کاهش آنها می تواند نشانه کاهش تحرک 
اقتصادی در این دوره باشــد. ما در ۱۴۰۴ ســه بحران جنگ و 
قطعی اینترنت سراســری را تجربه کردیم و داده های ما نشان 
می دهد اثــر بحران ها کوتاه مدت نیســت و حتی پس از پایان 
جنگ یا وصل اینترنت، تقاضای ســفر کاری، تفریحی و زیارتی 

برای مدتی افت پیدا می کند.
 در جنــگ ۴۰ روزه همه درباره تهران حــرف زده اند. اما در   �

این بین مقصد به کدام شــهرها بیشترین رشد را داشت؟ کدام 
شهرها سقوط کردند؟

داده های مستربلیط نشان می دهد در جنگ تحمیلی رمضان، 
بیشــترین ســفرها به جز تهــران، به مقصــد مشــهد، اهواز، 
اصفهان و قم انجام شــده که بیانگر تمرکــز جابه جایی ها به 
ســمت شــهرهای اصلی کشــور در روزهای بحران است. در 
مقابل، برخی مقاصد با افت قابل توجه تقاضا مواجه شــدند؛ 
به طوری که سفر به قم نســبت به قبل ۵۱ درصد، شیراز و یزد 

۴۷ درصد و کرمان ۴۴ درصــد کاهش یافت. همچنین در این 
دوره، تقاضا برای ســفرهای زمینی به سمت مرزها و مقاصد 
خارج از کشــور نیز افزایش چشمگیری داشت. این الگو نشان 
می دهــد در شــرایط بحرانی، کاربــران مقاصد ســفر خود را 
بر اســاس ضرورت، دسترسی و شــرایط روز تغییر می دهند و 
ســفرهای غیرضروری بیش از سایر انواع سفر تحت تأثیر قرار 

می گیرند.
 بعــد از این تجربه، اگر فردا دوبــاره جنگ یا قطع اینترنت   �

تکرار شــود، تغییراتی که همین امروز در زیرساخت مستربلیط 
ایجاد کرده اید، چیست؟

از یــک ســال گذشــته روی افزایش تــاب آوری زیرســاخت 
ســرمایه گذاری کرده ایم تا در شرایط اختلال ارتباطات، کیفیت 
ســرویس برای کاربران حفظ شــود. بخشــی از این اقدامات 
مربوط به بهبود زیرساخت های پشــتیبان و طراحی معماری 
مقاوم تــر در برابــر اختلالات ارتباطی بوده اســت. در کنار آن، 
زیرساخت های پشتیبانی را ارتقا دادیم و با استفاده از ابزارهای 
جدید مانند پشتیبانی آنلاین تلاش کردیم وابستگی پاسخ گویی 
به تلفن و اتصال اینترنت را کاهش دهیم. همچنین هر بخشی 
از زیرســاخت ها که امــکان جایگزینی داخلی داشــت، حتی 
با وجود هزینه بالاتر، به ســمت ایــن راهکارها حرکت کردیم. 
هدف ما این است که در صورت تکرار شرایط بحرانی، پایداری 
بالای خدمات حفظ شود و کاربران دغدغه ای بابت سفر خود 

و تهیه بلیط نداشته باشند.
 در روزهــای جنــگ، عجیب تریــن الگوی ســفری که در   �

داده های مستربلیط دیدید چه بود؟
یکی از الگوهای قابل توجه در داده های مســتربلیط، افزایش 
ناگهانی تمایل کاربران به ســفرهای زمینی در روزهای ابتدایی 
جنگ بود. طوری  که تقاضا برای ســفر با اتوبوس در روزهای 
اول جنگ ســه برابر شــد و قطار نیز با افزایش هفت درصدی 
نسبت به شرایط عادی همراه شد. کاربران در روزهای نخست 
بحران بیشــتر به دنبال خروج سریع و رسیدن به مقصد مورد 
نظر خود برای حفظ امنیت یا در کنار خانواده بودند و به دلیل 
نبود ســفر هوایی، حمل ونقل زمینی به تنها گزینه آنها تبدیل 
شــد. این موج اولیه ســفر نیز کوتاه مدت بــود و پس از عبور 
از روزهــای ابتدایــی، تقاضا کاهش پیدا کــرد و الگوی خروج 

گسترده از شهرها ادامه دار نشد.
 اگــر فقط یک نمودار از رفتار مســافران ایــران در آن ۴۰   �

روز را منتشــر کنید، کدام نمودار بیش از همه واقعیت اقتصاد 
گردشگری را نشان می دهد؟

بدون تردیــد نمودار تعداد ســفرها خواهد بــود. این نمودار 
به خوبی نشــان می دهد که با 
آغاز جنگ، پس از یک نوســان 
ســفرها  تعــداد  کوتاه مــدت، 
با افت شــدیدی مواجه شــد 
و نکتــه مهم تــر اینکــه حتی 
پس از پایان جنگ و بازگشــت 
نســبی شــرایط، تقاضای سفر 
هرگز به ســطح پیش از بحران 
بازنگشــت. تجربه ســه تنش 
اخیر نیــز همین الگــو را تأیید 
می کند؛ هر بحــران، یک پله از 
تقاضــای ســفر و در نتیجه از 
ظرفیــت صنعت گردشــگری 
را کاهــش داده و آثار آن برای 
مدت هــا پس از پایــان بحران

باقی مانده است.

شرق: جنگ برای صنعت گردشــگری فقط به معنای لغو پروازها، قطارها و 
خالی شدن هتل ها نبود؛ جنگ و قطعی اینترنت تقویم سفر بسیاری از ایرانیان 
را به هم زد. در روزهای نخســت، وقتی اضطــراب جنگ مردم را به جاده ها 
برای رساندن کنار خانواده هایشان کشاند، به گفته پیمان کاظمی، مدیر ارشد 
اجرائی مســتر بلیط، فروش بلیط اتوبوس در این پلتفرم سه برابر شد اما این 
موج کوتاه بود و خیلی زود جای خود را به ســقوط تقاضا داد. حالا داده های 
این پلتفرم نشان می دهد مســافری که پیش از جنگ به طور متوسط پنج روز 
مانده به حرکت بلیط می خرید، اکنون خرید را به دو روز مانده به سفر موکول 
می کند؛ گویی نااطمینانی، ســفر را از یک تصمیم از پیش برنامه ریزی شده به 
تصمیمی لحظه ای تبدیل کرده است. آ ن طور که مدیر ارشد اجرائی مستر بلیط 
می گوید در دوران جنــگ ۴۰ روزه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بلیط مســترد 
شــده، بیش از صد هزار کاربر درخواست بازگشت وجه داشتند و تماس های 
پشتیبانی تا سه برابر افزایش یافته بود. اما شاید مهم تر از همه، اتفاقی باشد 
که بعد از پایان جنگ روی داده: ســفرها به نقطه قبل از بحران برنگشته اند. 
ســفرهای کاری، تفریحی و زیارتی همچنان پایین تر از گذشته اند و این یعنی 
جنگ و قطعی اینترنت، فقط بخشــی از بازار گردشــگری را برای چند هفته 
متوقف نکرده اســت؛ آنها بخشی از اطمینان مســافر به «امکان سفر» را هم 

از بین برده اند.

الگوی  جنگ،  دوره  در 
محسوسی  به طور  سفر 
تغییــر کــرد و تقاضا 
تفریحی  ســفرهای  از 
کاری  مأموریــت  یــا 
به ســمت ســفرهای 
ضروری، مانند درمانی 
اجتناب ناپذیر  کاری  و 
که امــکان لغــو یا به 
انداختــن  تعویــق 
نداشــت،  وجود  آنها 

حرکت کرد

سند برگ سبز خودرو سواری و پلاک جلووعقب 
سواری پراید مدل ۱۳۷۹ به رنگ سفیدبه شماره شاسی 

S۱۴۱۲۲۷۹۶۲۱۹۱۰ و شماره موتور ۰۰۱۴۳۸۵۶
شماره پلاک ایران ۱۰_ ۲۹۳ ص ۷۶  به نام  

 مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

دانشنامه فارغ التحصیلی فرزند علی 
اصغر به شماره شناسنامه ۲۶۴۵۷،صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

علوم اجتماعی تعاون ورفاه اجتماعی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه 
آزاد واحد تهران مرکزی مورخ سال۱۳۸۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده خواهشمند است دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکزی به آدرس : تهران، سوهانک ،بلوارارتش،میدان قائم،خیابان 
خندان ،خیابان سلماس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ارسال نماید.

 برگ سبز وانت آریسان سفید روغنی مدل ۱۳۹٤ 
 به شماره پلاک ٤۳ایران ۳۲۹ی٤۷ 

NAAB٦٦PE۷FV٥۱۲٤۳شماره شاسی  ٥
۱۱۸J۰۰۰۳۷و شماره موتور  ٤٥

  به نام شرکت  با شناسه ملی ۱٤۰۰۸٥۳۳۹٥۳ 
در  ۱٤۰٤/۰٥/۲۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز خودرو شاهین سفید مدل ۱٤۰۳ 
 به شماره پلاک ۱٥ایران ٥۳۱م٦۳ 

 NAS۱۱۱۱۰۰R۱۱۲۸۰شماره شاسی  ٥٦
 M۱٥TC/۲۱۳۰۱۳۲  و شماره موتور

 به نام  با کد ملی ۱۳۷٥۸۳٤۱۸٥ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند تقی
  با کدملی ۰۳۷۱٥٦۷٥٤۸ صادره از قم در مقطع کارشناسی

  رشته عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد قم 
 با شماره ٤٥۷۱۳۷٤ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به نشانی 
 قم بلوار الغدیر، ابتدای بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی

صندوق پستی ۳۷۱۸۵-۳۶۴ ارسال نماید.


